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رضا ویسه  در گفت وگو  با «شرق»

سرمایه اي به نام مخاطب

پنج ســال گذشت. بهمن سال 
۹۰ بود که از شــما مخاطبان آشنا 
و همیشــه همراه نظر خواســتیم 
تا بــرای پرکردن شــکاف هزینه و 
درآمــد روزنامه، به ما راه حل ارائه 

کنید، لطف بی کرانتان مثل همیشــه شــامل حال ما 
شــد و از میان راه های متفاوت ارائه شــده که عبارت 
بود از کاهش تعداد صفحــات، کاهش کیفیت کاغذ 
یا افزایش قیمــت، غالبا پیشــنهاد افزایش قیمت را 
پذیرفتید و به ما ارائه طریق کردید. در این پنج ســال، 
با وجود افزایش قیمت کاغذ، چاپ و هزینه های تولید، 
مثل حقوق، دستمزد و سایر هزینه ها، تلاش ما بر این 
بود که در وانفســای مشــکلات اقتصادی فشارها را 

تحمل کنیم اما قیمت را افزایش ندهیم.
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ادامه در صفحه ۴

 خبر درگذشــت آقای هاشــمی چگونه به شما  �
رسید؟

من عصر روز یکشــنبه تنها در منزل بودم، محسن 
ناگهانی به خانه آمد و گفت حال پدرش خوب نیست 
و او را به بیمارســتان برده اند، کم کم بقیه بچه ها هم 
آمدند و یاســر خبر فوت آقای هاشــمی را به من داد 

که شوکه شدم.
 در نبودن آقای هاشــمی ایــن روزها را چگونه  �

سپری می کنید؟
خیلی برایم سخت است، خیلی. شاید اگر این همه 
لطف و هم دردی مردم، آن تشــییع جنــازه بی نظیر و 
همراهی مردم نبود نمی توانستم این داغ را تحمل کنم 
و قد خمیده ام خمیده تر می شد؛ اما با دیدن هم دردی و 

همراهی مردم داغ جگرم تسکین پیدا می کند. 
وقتی تنها می شــوم همه غم های عالم به سراغم 
می آیند؛ اما باز وقتی به خاطر می آورم که آقای هاشمی 
آرام کنار امام خوابیده است، تسلی پیدا می کنم. در هر 

صورت، نمی توانم جالی خالی اش را در منزل ببینم. 
 آیا هیچ گاه فکر می کردید زندگی را بدون ایشان  �

ادامه دهید؟
اصلا. حتی یک بار هم به ذهنم نمی رسید که من 
زنده باشم و آقای هاشمی نباشد، با این مریضی هایی 
که داشــتم و از غصه مهدی امســال ماه رمضان تا 
پای مرگ رفتم و با تــلاش فرزندان و جراحی دکتر 
ســروش به زندگی برگشــتم. همیشه فکر می کردم 
قبل از آقای هاشمی خواهم رفت و هنوز هم هرچه 
فکر می کنم نمی فهمم حکمت این کار خدا که من 
باشــم و آقای هاشمی برود در چه بوده است. البته 
می دانم که آقای هاشمی چه زجری می کشید و چه 
داغی در سینه اش بود. وقتی همه ما به ایشان گلایه 
و شــکایت می کردیم، آقای هاشــمی فقط سکوت 
می کرد و ما را آرام می کرد؛ اما خود او بیشتر از همه 
فشــارها را متحمل می شد و در خودش می ریخت؛ 
فشــار ۲۰ ســال تهمت و دروغ و تخریب برای یک 
فرد چقدر دشــوار است، به خصوص اینکه برخی از 

هم رزمان و دوستان را هم در ردیف تهمت زننده ها 
ببینی، برای من خیلی ســخت بود، حتما برای آقای 
هاشــمی خیلی سخت تر بوده و حالا او راحت شده 

است و آرام خوابیده... .
 آشــنایی شما با آقای هاشــمی چگونه بود که  �

منجر به ازدواج شد؟
من در خاطراتم که بخش مربوط به قبل از انقلاب 
آن با نام «پابه پای ســرو» منتشر شده است به صورت 
مفصل توضیح داده ام کــه علاقه مندان می توانند به 

آن کتاب مراجعه و مطالعه کنند.
 کدام یک از ویژگی های آقای هاشمی برای شما  �

جذاب بود؟
مشکل اســت از یک ویژگی نام ببرم، چراکه ایشان 
اخــلاق عجیب و منحصربه فردی داشــت کــه اگر از 
نزدیک نمی دیدید باورکردنی نبود یک انســان می تواند 
این گونه زندگی کند؛ اما دو خصوصیت ایشان که برای 
ما به عنوان خانواده ایشان هم همیشه مثال زدنی بود، 
یکی ســعه صدر و جوانمردی ایشــان با همه حتی با 
مخالفانش بود. آقای هاشــمی راضی نمی شــد حتی 
درباره کسانی که علیه اش بدترین حرف ها را می زدند، 

بدگویی بشنود و ناراحت می شد و تذکر می داد.
دومی هم ساده زیستی و قناعت ایشان بود؛ برخلاف 
همه دروغ ها و تهمت هایی که درباره زندگی اشــرافی 
ایشــان می گفتند، آقای هاشــمی بســیار ساده زیست 
بــود، در اوج مســئولیت های مهــم در زمــان امام و 
ریاست جمهوری وقتی به منزل می آمد، چایی درست 
می کرد، اگر غذا آمده نبــود و من نبودم یا بیمار بودم، 
غذایی ســاده فراهم می کرد. مــا در منزل خدمتکاری 
نداشــتیم. ایشان کارهایی که شــاید خیلی از مردهای 
معمولی هــم انجام نمی دادند بــدون هیچ ناراحتی 
و گلایــه ای انجام می داد. وقتی ایشــان رئیس جمهور 
شده بود، خودش قبا و لباسش را در صورت پاره شدن 
می دوخــت؛ امــا در عیــن ساده زیســتی و قناعت از 
زهدفروشــی و ریا متنفر بود و معتقد بود باید با مردم 

صادق بود و هرچه را بود در خاطراتش می نوشت.
  آخریــن مکالمه و دیدار شــما چگونه بود؟ چه  �

حرفی بین شما رد و بدل شد؟
صبح روز یکشنبه و ســر صبحانه برای بار آخر 
با ایشــان حرف زدم، خیلی بشــاش و سرحال بود. 
درباره وضع مهدی به ایشان گلایه کردم، چون همه 

دغدغه من وضعیت مهــدی بود که مظلومانه در 
زندان بود؛ آقای هاشمی گفت اخبار خوبی ممکن 
است برســد و اعاده دادرسی و مطالبی که قضات 
نوشــته اند مثبت اســت. گفت اگر طبق این نظرات 
عمل شــود، امکان آزادي مهدی فراهم می شود و 
بعد بلند شــد و با من خداحافظی کرد و رفت. این 

مدت همیشه صحنه آخر در ذهنم می آید.
  آیا فکــر می کردید جمعیتی عظیم در مراســم  �

تشییع ایشان شرکت کنند؟
البته با توجه به علاقه اقشــار مختلف مردم به 
ایشــان، انتظار داشــتیم جمعیت زیادی در تشییع 
و تدفین ایشــان شــرکت کنند؛ اما نه به این اندازه. 
پارســال در انتخابات خبرگان تهران ایشان دو و نیم 
میلیون رأی آورد و امسال هم این جمعیت بی نظیر 
برای بدرقــه اش آمدند. من اعتقــاد دارم دل های 
مردم دست خداســت و چون آقای هاشمی دلش 
بــا خدا بود، خدا دل های مردم را به او متوجه کرد، 
وگرنــه با این همــه تهمت و دروغی کــه به آقای 
هاشمی بســتند، اگر خدا اراده نکرده بود، نمی شد 

این جمعیت بی نظیر برای ایشان بیایند.
  چــه انتظاری از مردم ایران و دوســتداران  �

آقای هاشمی دارید؟
این را بگویم که آقای هاشمی هیچ انتظاری از مردم 
نداشت، از زمان مبارزه و پیروزی انقلاب و دوره جنگ و 
بعد آن همیشه می گفت مردم کارشان را کردند و حالا 
این وظیفه ما و مسئولان است که برای مردم کار کنیم و 
به خاطر همین شب و روز به فکر مردم و حل مشکلات 

مردم بود. برای همین هم مردم او را دوست داشتند.
مــن فکر می کنم مردم خودشــان بهتــر می  دانند؛ 
جوان های ما امروز تحصیل کرده اند و مردم دیگر متکی 
به حرف های رســمی نیســتند، آگاه هستند و می دانند 
هدف هاشمی چه بود و راهش را ادامه می دهند. آقاي 
هاشــمي می خواســت آرزوهایش برای مردم و کشور 
عملی شــود، الان هم هرکسی به آقای هاشمی علاقه 

دارد، راه و هدف آقای هاشمی را دنبال کند.

سعیده علیپور و علی شروقی عزیز
مصیبت وارده را تسلیت می گوییم. 

ما را در غم خود شریک بدانید.
احمد غلامی، شیما بهره مند،  پیام حیدرقزوینی 

نسیم ریاحی

همکاران گرامی
جناب آقاي علی شروقی و سرکار خانم سعیده علیپور

مصیبت وارده را به شما و خانواده گرامی تان تسلیت عرض 
می کنیم. از خداوند سبحان براي آن مرحومه مغفرت 

و براي شما و سایر بازماندگان صبر آرزومندیم.
روزنامه شرق

شرق: «...پاسدار ما نیز در حیاط بود کنار حوض. غروب بود و هوا تاریک شده بود. پاسدار از پشت شیشه می بیند 
که آقای هاشــمی با یک نفر دیگر گلاویز شده اند. من در را که باز کردم و این صحنه را دیدم. رفتم داخل. آن مرد 
چند بار به صورت آقای هاشمی زده بود و صورت او سیاه شده بود. بعد نفر دوم منافقین با اسلحه وارد اتاق شد. 
اول فکر کردم که یکی از پاســدارها برای کمک آمده. اما دیدم نه، این آدم غریبه است. پریدم جلو. آقای هاشمی 
را پرت کردم روی زمین. یادم آمد که منافقین به ســر آقای مطهری شــلیک کرده بودند. خودم را انداختم روی 
آقای هاشــمی و دست هایم را دور سر او گرفتم. این پدرســوخته نیز هیچ ابا نکرد. دستش را زیر دست من آورد 
و دو تا تیر پشــت ســر هم خالی کرد. یک تیر هم زد به دیوار اتاق و دررفت....» این بخشي از یادمانده هاي دختر 
حجت الاســلام سیدمحمد صادق مرعشی و نتیجه آیت االله العظمی ســیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی صاحب 
کتاب عروه الوثقی است از شب چهارم خرداد ۱۳۵۸. روزي که اکبر هاشمي رفسنجاني ترور شد. عفت مرعشی در 
ســال ۱۳۳۷ با مهریه «مقداری باغ پسته» به همراه «آب» با علی اکبر هاشمی رفسنجانی ازدواج کرد و تا واپسین 
دم، در کنار و همراه او ماند. اکنون که ۴۰ روز از درگذشت آیت االله هاشمي گذشته، فرصتي کوتاه دست  داد که با 

او که قریب شش دهه در تمامي فراز و فرودهاي آیت االله هم قدم او بود، به گفت وگو بنشینیم.

حرف اول

اصلاح طلبان به دنبال همبستگي 

چرا وقتي حرف از تقویت وحدت، 
انســجام  و  هم گرایــي  الفــت، 
هرچه بیشــتر میــان حاکمیت و 
ملــت به میــان مي آیــد، برخي 
خواسته  و  مي شــوند  برآشــفته 
و ناخواســته همــان را تبلیغ مي کننــد و در همان 
مســیري گام برمي دارند که بدخواهان نظام، انقلاب 
و ایران خواستار آن هســتند؟ انقلاب اسلامي ایران 
با محوریت رهبر فقید جمهوري اسلامي و در سایه 
وحدتي که بین اقشار مختلف حاصل شد، به پیروزي 
رسید. نگارنده همواره بر این اعتقاد بوده و هست که 
عمود خیمه انقلاب ولي فقیه بوده است و ابتدا امام 
و بعد از رحلت ایشان مقام معظم رهبري این نقش 
را به خوبي ایفا کرده اند. این محوریت را همه جناح ها 
و گروه هاي سیاســي و حتي افرادي که درســت یا 
نادرســت، خواسته و ناخواســته در سال هاي اخیر 
مورد بي مهري قرار گرفته اند؛ بارها به زبان آورده اند. 
بر اصل وحدت نیز همه جناح ها و گروه ها اتفاق نظر 
دارند و باز به این نکته اذعان دارم که اصلاح طلبان 
گرچــه از دایره قدرت دور بوده انــد، ولي تلاش آنها 
حفظ انســجام و وحدت ملي در مقاطع حساس و 
تعیین کننده بوده و این را عملا نشان داده اند. اکنون 
نیز با توجه به تغییر و تحولات در عرصه دیپلماسي 
و خصوصــا بــا موضع گیري هــاي خصمانه برخي 
مقامات آمریکایي و برخي کشــورهاي منطقه لزوم 
وحدت بین آحاد مختلــف مردم، جناح ها و گروه ها 

یک امر محرز است. 

محمدرضا تابش 
نایب رئیس فراکسیون امید مجلس

یادداشت

کارخانه مقاله سازی

این داســتان را برای دوستان 
زیادی تعریــف کرده ام. موضوع 
از آنجا شــروع می شود که یک 
بار در یک اتوبوس میان شــهری 
با  چند ســرباز وظیفه همســفر 
شــده بودم که از بیهوده تلف شــدن وقتشــان در 
پادگان و دوران سربازی گله مند بودند. بعد از گپ 
کوتاهی که با ایشــان در اســتراحتگاهی میان راه 
داشتم، سوار اتوبوس شدم و در ادامه راه از پنجره 
به بیابان می نگریستم. در این بین انبوه کیسه های 
نایلونــی رهاشــده در بیابان نظــرم را جلب کرد. 
کیســه هایی که به بوته ها چنگ انداخته بودند تا 
باد نتواند آنها را جابه جــا کند. به عادت معلمی 
خود ســعی کردم تخمینی از حجم کیســه های 
رهاشــده بزنم،  اعداد در ذهنم سر به فلک زدند. 
همــان لحظــه راه حلی عاجــل و هوشــمندانه 
برای این مشــکل (در واقع دو مشــکل)  به ذهنم 
خطــور کرد. با خود گفتم اگر من در این کشــور بر 
مســند تصمیم گیری بودم، می توانستم مشکلی از 
مشکلات کشــور را حل کنم. راه حل ساده و آسان 
بود. کافی است که به هر سرباز بگوییم به ازای هر 
کیلو زباله ای که از بیابان بزداید، یک روز از دوران 
ســربازی را به پاس خدمتی که به کشورش کرده، 
می بخشیم. مگر نه اینکه ایشان سربازانی هستند 
که باید در خدمت کشــور خــود زمانی را به اجبار 
بگذراننــد. خب این هم خدمتی اســت ارزنده در 

جنگی با آلودگی و پلیدی. 
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ادامه در صفحه ۴ادامه در صفحه  ۱۷

ود
فرن

س: 
عک

صفحه ۲

شکست پرسپولیس را 
قول داده بودمقول داده بودم

صفحه۱۸

سال چهاردهم  شماره 2807   20 صفحه    2000 تومان

مسجدي براي چهلم 
آیت االله نبود


